
رمضان ویژه نامـــــــــــۀشاطر
چه سالهای فراوان و عمرهایِ دراز

که خلق بر سرِ ما بر زمین بخواهد رفت
که دست به دست آمده ست، ملک به ما چنان 

به دست های دگر هم چنین بخواهد رفت
به صــورتِ  نــدارد،  دانشــگاهی  ســوادِ  کــه  نانوایــی 
کشــورش  غریــزی، خدمتــی بــزرگ به فرهنــگ و هنر 
می کنــد و اهالــی هنــر را، به صــورتِ هفتگــی دورِ هــم 
ایــن رویــدادِ به ظاهــر ســاده، باعــث  جمــع می کنــد. 
اتفاقــاتِ بــزرگ دیگــری می شــود و لحظــات خــوش 
و موســیقی ها و انگیزه هــای بســیاری می آفرینــد. در 
این شــهر هــزاران نفــر بیش از شــاطر رمضــان، پول و 
امکانــات و ســواد داشــته اند، ولی در او »آنــی« بود که 
کرد و بانی چنین جلســاتی شــد. جشــنواره ای  همــت 
دائمــی، ســاده و ارزان قیمت برای شــنیدن موســیقیِ 
گاه در عمرشــان ســاز ندیده انــد،  کــه  کســانی  زنــده. 
می تواننــد به صــورتِ رایــگان از موســیقی بهــره برند. 
کــه شــاطر بگویــد: بــه مــن چــه؟! ایــن همــه  می شــد 
ســرمایه دار در ایــن شــهر هســت، بگــذار دیگــران این 
کار،  کارهــا را بکننــد. ولــی او چنین نمی کنــد، و با این 
کــه  نامــش را در تاریــخ جاودانــه می کنــد. اینجاســت 
شــاطر، از خیلــی از مدعیــانِ حمایــت از فرهنگ و هنر 
پیش می افتد و شــخصاً دست به کار می شود، بیخود 
کــه ناصرخســرو می گویــد: »از عامــه، خــاص  نیســت 
کنار  هســت بســی بدتــر!« بســیاری فقــط مدعی انــد و 
گودنشــین. به قولِ دکتر شــفیعی کدکنی، روشنفکرانِ 
 » می خواهــم  »چــه  روشــنفکرانِ  نــه  »نمی خواهــم« 
کارشــان در  که  یعنــی عــده ای به اصطلاح روشــنفکر، 
کنار می نشینند و  هر شــرایطی مخالفت کردن اســت. 

کاری نمی کنند. ایراد می گیرند و خودشان هیچ 
خیابــان  چنارهــای  کــه  نداننــد  خیلی هــا  شــاید 

چه بلایی بر سر 
آرشیوهای موسیقی می آید؟
محمدرضا ضیاء
دانشجوی دکݡتری ادبیات
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کــه این خود  گرفته شــده،  و عکس هــای بی نظیــری 
که این خانه به موسیقی ایران  خدمت دیگری است 
کرده. متأســفانه در این ســالها، آرشــیوهای فراوانی از 
بین رفته اســت. از آرشیوهای خانگی خیلی کوچک، 
تــا آرشــیوهای عظیمــی، مثلِ آرشــیو احمد مهــران، یا 
گروه مقصرند؛ یکی  عبدالرسولی و... در این میان دو 
مســؤولینِ ذی ربــط و دیگــری خــودِ مجموعــه داران. 
که هــر مجموعــه داری )موســیقی( باید  کاری  اولیــن 
که از آرشیوِ موسیقی خود چند  انجام دهد، این است 
کنــد و در جاهای مختلــف قرار  کپــی دیجیتــال تهیــه 
دهد. بسیاری از آرشیوها در طیِ تاریخ بر اثر چیزهایی 
گرم شــدنِ محیط، آتش سوزی، سرقت،  مثل ســرد و 
آب و رطوبت و... به ســادگی از میان رفته اند. آرشــیو 
کمتر  کپی ســاده تری دارد،  دیجیتــال، چــون قابلیتِ 
در معرضِ این قبیل مشکلات است )به شرطی که در 
چنــد محیط مجزا نگهداری شــود(. هیــچ یک از این 
که با  که مجموعه ای  مجموعــه داران فکر نمی کردند 
ایــن مصیبــت فراهــم کرده اند، روزی به این ســادگی 
که به  نابــود شــود، یــا بــه دســتِ میراث دارانی بیفتــد 

هیچ روی ارزش آن را نمی دانند.
کردن نداشت یکي زهرۀ خرج 

رش بود و یاراي خوردن نداشت ز
که خاطر بر آسایدش نه خوردي، 

کار آیدش که فردا به  نه دادي، 
ر بود و سیم وز در بند ز شب و ر

ر و سیم ، در بندِ مرد لئیم ز
کمین وزي پسر در  بدانست ر

ر در زمین کرد ز کجا  که ممسک 
کش بر آورد و بر باد داد ز خا

که سنگي در آن جا نهاد شنیدم 
و  خســت  از  مملــو  مــا  تاریــخِ  متأســفانه 
اشــخاص همــه  کــه در آن  اســت  تنگ نظری هایــی 
چیز را برای خود می خواســته اند و در آخر هم نه خود 
کرده اند و... . نده 

َ
گ خورده اند و نه به کس داده اند و 

بســیاری از فنــون و تکنیک هــای هنــری و علمی 
و عملــی، به دلیــلِ بخل در تدریــس، با صاحبانش به 
که با بخشــی از نظریۀ  ک رفته اند. همین جاســت  خا
کلنگــی« هــم آوا می شــوم.  کاتوزیــان »جامعــۀ  دکتــر 
که جامعۀ ما با وجود آنکه قرن ها  ایشــان برآن اســت 
قدمــت و تاریــخ دارد، ولی همــواره جامعــه ای موقت 

عباس آباد، به همت حاج آقا جواد کسایی )پدر استاد 
کاشــته شده اســت، آیا ایشــان نمی توانست  کســایی( 
بگویــد: بــه مــن چــه؟ چــرا مــن بــکارم؟ مگــر شــهر، 

شهرداری ندارد؟ 
کار! می گویند،  کــرد بایــد  کنند بــزرگان چو  چنیــن 
در هنــرِ مدرن )که در بســیاری موارد به ظاهر پیش پا 
افتــاده و غیرفنــی( اســت مخاطب می گویــد: من هم 
می توانســتم چنین کنم. اما پاسخ این است که: ولی 
تــو نکردی! شــاطر هــم، به امیــد دیگران ننشســت و 
خودش دست به کار شد. در دوره ای، کمتر هنرمندی 

به اصفهان می آمد و ســری به خانۀ شاطر نمی زد. به 
ســهمِ خــودم می خواهم همیــن جا، از آقایدالله، پســرِ 
که هنوز چراغ این خانه را روشــن نگه داشــته  شــاطر، 
کریمانه، میزبــانِ مردم و هنرمندان  اســت و هر هفته 
ایــن  هــم،  دیگــران  کاش  ای  کنــم.  تشــکر  اســت، 
که فرزندِ  بزرگواری هــا را می دیدند و می آموختنــد. هر 

آن پدر باشد / به همان سیرت و هنر باشد)؟(
ولی مطلب اصلی بنده، در این میان چیز دیگری 
اســت؛ آرشــیوهای موســیقی. در طی این همه سال، 
در خانــۀ شــاطر، موســیقی های فراوانــی ضبــط شــده 
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خ  بوده است. یعنی بارها مجبور شده ایم که از نو »چر
کنیم«! شــما تفــاوتِ این ذهنیــت را ببینید با  اختراع 
که می گوید  که در جوامع پیشــرفته هســت،  ذهنیتــی 
حتی الامــکان همــه چیز بایــد در اختیار همگان باشــد 
تا بیشــترین افراد بیشــترین بهره ها را ببرند. از سویی 
بــرای مــا شــخصی بــودن و منحصــر بــودنِ فنــون و 
اجــازه نــدادن به دیگــران برای اســتفاده از آن چیزی 
که در گلستانِ  عادی و غیرقبیح است. به یاد بیاورید 
کــه یکی از  ســعدی، حکایــتِ اســتادی را می خوانیــم 
گردش نمی آموزد و بعداً می بیند  کُشتی را به شا فنونِ 
کــه این فــن را یــاد نداده اســت.  کــه چــه خــوب بوده 
گــوش همۀ ما  کــه در  کوزه گــری«  یــا داســتانِ »فــوتِ 
که همــه چیز را  ایرانیــان هســت و پیامش این اســت 
گرد آموخت. از یکی از استادانِ تار فراوان  نباید به شا
نقل شده است که وقتی در مجلسی، نوازنده ای دیگر 
که بعضی فوت و  حضور داشــت، او دائماً مراقب بــود 
که ایشــان  کارش را یاد نگیرند. قُطرِ ســیمی  فن های 
بــر روی تــار می انداخته اســت، ســالها بــرای اهل فن 
که همین  به صــورت معمایی درآمده اســت، در حالی 
که بر روی پیانوی  چنــد وقت پیش بــا آزمایش هایی 
بتهون انجام دادند، مشخص شد که دلیلِ کَری وی 
در اواخر عمر، وجود ســرب در پیانوی او بوده اســت. 
بتهــون در حــدود 200 ســال پیش از دنیا رفته اســت، 
ولــی هنــوز پیانــویِ وی بــرای آزمایــش متخصصیــن 
در دســترس است، ولی ســازهای بعضی از هنرمندانِ 
که در همین ســالها از دنیا رفته اند، معلوم نیســت  مــا 
کجاســت! در این باره دکتر شــفیعی کدکنی در شــمارۀ 
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گفته اند: خوبی نوشته و 
کــه قبــر فرخــی  یــزدی  »چــرا هیچ کــس نمی دانــد 
گورســتانی  گفت: »شــاید در فلان  کجاســت؟ خواهید 
که اینــک تبدیل به پارک شــده اســت.«  بــوده اســت 
در آن صورت این پرســش تلخ تــر به میان خواهد آمد 
کــه چــرا مــا ایــن چنیــن ناســپاس و فراموشــکاریم که 
کــه فرخــی  یــزدی در آن مدفون شــده اســت،  محلــی 
تبدیل به پارک شــود و یک ســنگ یادبــود برای او در 
که می گویند  کسانی  آن پارک نگذاریم؟... حق دارند 
»مــا حافظــۀ تاریخی نداریــم« فقر حافظــۀ تاریخی ما 
نتیجــۀ نداشــتن »آرشــیو ملی« اســت؛ نــه در قیاس با 
که در قیاس با همســایگانمان.  فرانســه و انگلســتان 
کجــا و آرشــیو عثمانــی )یعنــی ترکیــۀ قــرن  آرشــیو مــا 
گاهــی بــه دانشــجویان... به شــوخی  کجــا؟!  اخیــر( 
کــه »در  گــر شــما از دولــت فرانســه بپرســید  می گویــم ا
فلان تاریخ، و در فلان قهوه خانۀ خیابان شــانزه لیزه، 
آقــای ویکتورهوگــو یــک فنجــان قهوه خورده اســت؛ 
کافه مورد  صورت حســاب آن روز ویکتورهوگو، در آن 
نیاز من اســت«، فوراً از آرشــیو ملی فرانســه می پرسند 
و بــه شــما پاســخ می دهنــد، امــا مــا جــای قبــر فرخی 
 یــزدی را نمی دانیــم! ... زمانی، در جلســه ای، رومن 
کسفورد، سخنرانی می کرد،  کوبســون، در دانشگاه ا یا
کوبســون، یکــی از شــعرهای ویلیــام بتلــر ییتــز را به  یا
شــیوۀ خــاص خود تحلیــل و تحریرهــای مختلف آن 
شــعر را مقایســه می کرد، تا نظریۀ ســاختارگرایانۀ خود 
کــه یکی  کنــد. یــادم هســت  را، بــر آن معیــار، تثبیــت 
گوشــه ای از ســخن  کــرد بــر  از حاضــران... اعتــراض 
کوبسون. رئیس جلسه هم آیو ریچاردز، ناقد بزرگ  یا

کوبسون  قرن بیســتم در قلمرو زبان انگلیســی بود. یا
گفــت: »ایــن ســخن شــما را، اســتاد  بــه آن معتــرض 
که:  دیگــری هــم، در آمریکا به من یادآور شــد و گفت 
و این اســتنباط شــما از شــعر ییتز به خاطر طرز قرائتی 
اســت که شــما خود از شــعر ییتز دارید و این به ســبب 
گفت: »دســت  کوبســون  لهجــۀ روســی شماســت«. یا
گرفتــم و بردم به دانشــگاه هاروارد، آنجا  آن اســتاد را 
کــه صــدای تمام بــزرگان دانــش و ادب و هنر ضبط و 
که  ثبت و آرشــیو شــده اســت. صفحۀ صدای ییتــز را 
شــعرهای خودش را خوانده بود و از جمله همان شعر 
گفتــم: ببیــن، شــاعر، خود نیز  را، بــرای او گذاشــتم و 
که مــن خوانــده ام،« برای  بــه همان گونــه می خوانــد 
که ییتز  خواننــدگان این یادداشــت بایــد یادآور شــوم 
گذشته  )شــاعر بزرگ انگلیسی(... در ســال 1939 در 
اســت. آنهــا در چه ســال هایی بــه فکر چــه چیزهایی 
شــاه  )در  فروزانفــر  بدیع الزمــان  قبــر  مــا  و  بوده انــد 
عبدالعظیــم( را بــه یک حاجی بــازاری به قیمت یک 
پیکان دست ســوم می فروشیم... ]این اتفاق همین 
گر از دانشگاه تهران  خ داده اســت[ ا چندســال پیش ر
ع ســؤالات امتحانــی  کــه مــا می خواهیــم نــو بپرســند 
ملک الشــعراء بهــار یــا بدیع الزمــان فروزانفــر یــا خانــم 
فاطمــه ســیّاح را بدانیــم، آیــا دانشــگاه تهــران یــک 
نمونــه _ فقــط یــک نمونــه _ از ســؤالات امتحانی این 
کــه فصول درخشــانی  اســتادان بــزرگ و بی ماننــد را، 
از تاریــخ ادبیــات و فرهنگ عصر ما را شــکل داده اند، 
می توانــد در اختیــار مــا قــرار دهــد؟ نــه تنهــا در ایــن 
که حتی  زمینــه پاســخ دانشــگاه تهــران منفی اســت، 
پرونــدۀ اســتخدامی ملک الشــعراء بهــار را هــم ندارد. 
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گر در فرانســه می زیســت، برای صورت  »بهار نوعی« ا
که در فــلان »کافۀ« پاریــس خورده  حســاب قهــوه ای 
بــود، آرشــیو داشــتند و مــا حتــی پرونــدۀ اســتخدامی 
ع صورت ســؤال های  او را نداریــم؛ تــا چــه رســد به نــو
ح  امتحانــی او... همــۀ ایــن حرف ها را بــرای آن مطر
کــه بگویم ما انضباط لازم برای »آرشیوســازی«  کردم 
را در هیــچ زمینــه ای نداشــته ایم و نداریــم و تا در این 
راه خود را به حداقل استانداردهای جهانی نرسانیم، 

کارمان زار خواهد بود«
کــه »جیــن لویســن«، بانویِ  همیــن ذهنیــت بود 
انگلیسی را بر آن داشت که کلِ برنامۀ گلها را با آن همه 
کند و آنلاین و رایگان، در  مرارت و سختی جمع آوری 
اختیــار همــۀ دنیا بگــذارد. مگر او نمی توانســت، این 
مجموعــۀ منحصر به فرد را در زیرزمین خانه اش نگه 
دارد و بــه مهمانانِ خصوصی و معدودش »پُز« آنها را 
گر  که ا بدهد؟ ولی او چنین ذهنیتی ندارد، و می داند 
ح شــدن هم باشد، کسی که مجموعه اش  بنا به مطر
ح  را در اختیــار همــۀ دنیا می گذارد، خیلی بیشــتر مطر
که آن را فقط برای دوســتان »رو«  کســی  می شــود، تا 
می کنــد! نــامِ رســولِ جعفریــان در تاریخ ماندگار شــد. 
کتابخانــۀ مجلــس شــورای  چــرا؟ چــون وقتــی مدیــرِ 
که برای تک  اســلامی شــد، برخلافِ مدیرانِ قبلــی، _ 
گذاشــتنِ  ح شدن شــان، برای در اختیار  ماندن و مطر
از 15  بیــش  ایجــاد می کردنــد ـ ،  نســخ خطــی، مانــع 
کرد و به صــورت رایگان  هــزار نســخۀ خطی را اســکن 
در اختیــار همــه گذاشــت. یعنــی هرکــس بخواهد می 
کتابخانۀ مجلــس برود  توانــد به صفحــۀ وب ســایت 
و نســخۀ خطــی مــورد نظــرش را مجانی دانلــود کند. 
گــوگل در مصاحبه ای می گفــت: دنیا تا  مدیــرِ شــرکتِ 
چند سالِ دیگر تعجب می کند که چطور ماها، در یک 
کلِ اطلاعــاتِ دنیا دســترس نداشــتیم؟!  لحظــه، بــه 
که تک تک  )نقل به مضمون( ایــن ذهنیت می گوید 
کمک می کننــد، تا چیزی عظیم  افــرادِ جامعه به هم 
کننــد و همیــن ذهنیــت در جامعــۀ مــا تبدیل  را خلــق 
می شــود بــه »بــه مــن چــه؟« و »بگــذار بقیــه انجــام 
کردند، من هم  کار را  دهنــد؟« و »هــر وقت همه ایــن 
کــه  انجــام می دهــم« و جمــلاتِ مشــابه. حتــم دارم 
بســیاری از ایــن حضرات نمی داننــد، الان به هرجای 
کــه ســری بزنیــد، می بینید، عــده ای بدون  اینترنــت 
بــا دیگــران تقســیم  چشمداشــت، داشته هایشــان را 

می کننــد. صفحــه ای در فیس بــوک هســت، به اســمِ 
کــه افــرادی  »عکس هــای تاریخــی«، بارهــا دیــده ام 
دورۀ  از  کمیــاب  و  بی نظیــر  عکس هایــی  ناشــناس، 
قاجــار و... را بــه رایگان، از مجموعۀ شخصی شــان، 
گذاشــته اند و حتــی اســم خودشــان  در اختیــار بقیــه 
کــه از همه نبایــد انتظار  را هــم ذکــر نکرده انــد. البتــه 
داشت مجموعه هایشــان را به رایگان در اختیار همه 
گناهی نابخشــودنی  بگذارنــد، ولــی حبــسِ ایــن آثــار 

است .
ر از بهر خوردن بود ای پدر ز

ر ز بهر نهادن چه سنگ و چه ز
ون آورند ر از سنگ خارا بر ز

یزان خورند که با دوستان و عز
کف مرد دنیاپرست ر اندر  ز

هنوز ای برادر به سنگ اندرست
مجموعــه دارِ موســیقی چنــد چیــز را بایــد بدانــد؛ 
گــر وی نوار یا  که اینهــا ثروت ملی اســت و ا یکــی ایــن 
کرده، به این معنی نیســت  صفحۀ هنرمندی را تهیه 
کــه او صاحــبِ آن اثر اســت. آن هــم برنامه هایی مثلِ 
که با صرف هزینۀ دولتی تهیه  برنامه هــای رادیویی، 
گر اثری در خانۀ کسی  شــده است. دیگر اینکه، حتی ا
هم ضبط شــده اســت و وســایل و امکانات ضبط هم 
از صاحبِخانــه اســت، باز هم نقــش وی چیزی در حدِ 
صدابردار، یا کمی بیشــتر از آن اســت و صاحبِ اصلی، 
خالقــانِ آن اثرند، نه صدابــرداران! بارها از هنرمندان 
مختلفی شنیده ام که می گویند، در منزل کسی چیزی 
کرده انــد و بعد صاحبخانه حتی یک نســخه از  ضبــط 
کــه کاری  آن کار را بــه آنهــا نــداده اســت. یعنی کســی 
که آن  کــرده، صاحــبِ اثر نیســت، ولی کســی  را خلــق 
کــرده، صاحبــش اســت! مســألۀ دیگــر ایــن  را ضبــط 
کــه طالبانِ  کــه آرشــیودارانِ عزیــز بایــد بداننــد  اســت 
ایــن آثــار خیلــی اندک انــد و آنهــا نبایــد به دلیــلِ وجودِ 
کــه هریک از  کننــد  گمــان  تعــدادِ معــدودی مشــتاق، 
گر منتشــر شــود، فردا انقلابی در  این نوارهای خانگی ا
خ خواهــد داد و مردم برای خریدنش صف  موســیقی ر
که بسیاری از این آثار  می کشند. حاضرم شــرط ببندم 
گر به رایگان در اختیار همگان قرار بگیرد، بیش  حتی ا
از هزار نفر حاضر به شنیدنش نیستند. امتحانش هم 
چنــدان دشــوار نیســت؛ یا ســری بــه آمارِ ســایت هایی 
که بعضــی از این قبیل آثار را به صــورتِ رایگان  بزنیــد 

که  گذاشــته اند، یا از شــرکت های رســمی  برای دانلود 
کارهــا بوده اند، شــمارگان  این ســالها ناشــرِ ایــن قبیل 
آثارِ خاص را بپرســید. )درســت شــبیهِ همیــن توّهم را 
کتابخانه هــا و مجموعــه داران نســخ خطــی دارنــد، و 
گر فردا عکســی از کتابی از آنها منتشــر  فکــر می کننــد، ا
شود، مخاطبانش »میلیونی« اند!( یعنی مجموعه دار 
بایــد بداند، که ارزش این آثار خیلی متفاوت اســت؛ از 
فوق العــاده ارزشــمند، تا آثــاری که فقط به درد آرشــیو 
گــر بــه فکــر فروش ایــن آثار هم هســت،  می خــورد. و ا
بداند که همۀ این آثار قیمتِ یکسان ندارد و دستِ کم 
آثاری را که ارزشِ پخش و نشرِ رسمی ندارد، در اختیار 

دیگران بگذارد .
از ســویی، دولــت هم بایــد نهایتِ همــکاری را در 
ایــن زمینــه انجام دهد، اینها ثروتِ ملی اســت و باید 
بــا قیمت مناســب از مجموعه داران خریده شــود و در 
اختیــار همــگان گذاشــته شــود. )خوشــبختانه، اخیراً 
گلشــن ابراهیمی، خریده شد و در موزۀ  آرشــیوِ مرحوم 
موسیقی در دســترس است(. به هرحال مجموعه دار 
بــرای تهیۀ بعضــی ازین آثار خونِ دل خورده اســت و 
کسی به نیکی برده  که، در تاریخ نام  البته باید بداند 
می شود که به دیگران نفع رسانده باشد، حاج حسین 
که نامــش می ماند،  ملک به ســبب موزۀ ملک اســت 
کــه داشــت، در  چــون مجموعــۀ بی نظیــرِ اشــیائی را 
که فکر می کنم  گذاشت )مجموعه ای  اختیار دیگران 
کلّ یک آرشــیو  شــاید بشــود فقط بــا یکی از اشــیاءِ آن 
گرنــه تاریخ اشــخاصِ ثروتمند  موســیقی را خریــد!( و 
زیــاده بــه خود دیده اســت که همه چیــز را فقط برای 

خودشان و معدود افرادِ پیرامونشان می خواسته اند.
بخیل توانگر به دینار و سیم

گنجی مقیم طلسمی است بالای 
رش از آن، سالها می بماند ز

زد طلسمی چنین بر سرش که لر
گهش بشکنند به سنگ اجل نا

کنند گنج قسمت  به آسودگی 

پانویس؛ 1. شعرها از گلستان و بوستان سعدی
و  اســت،  عــام  یادداشــت،  ایــن  در  بنــده  2. خطــابِ 
مخاطبــم همــۀ دارنــدگانِ مجموعه هــای خصوصــی 

هستند، و نه شخصی خاص.




